
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 سوره مبارکه فتح  جلسه پنجم 

 تفاوت فتح و نص 

صفحه پانصد و یازده را بیاورید. سوره مبارکه فتح را عرض کردیم که در دامنه سوره مبارکه چهل   خوب،

د با  ها، بعد از تبیی   و هفت، سوره مبارکه محمد هست که بعد از تهییج  دشمنان دین  ها در مورد ورود در نبر

ید ر و یادر آیاتی که بیان شد، زمینه برای فتح آماده است. شما ب  و این اتفاقات و تمام مطالبر که بیان شد،

ده صفحه پانصد و پنجاه و دو. آن آیات مهم تعیی    دهایسوره مبارکه صف، آیه سب   . نکته   کننده نبر جهات 

ببینید، ما نص ممکن است     ک تفاوتی هست. در سوره مبارکه صف هم همی   نکته است. بی   نص و فتح ی

داشته باشیم ولی فتح نداشته باشیم. یعب  ظفر داشته باشیم ولی فتح نداشته باشیم، یعب  غلبه نداشته  

ی مثل جنگ بدر، جنگ احد، همه این  باشیم.   چب  
ً
ها نص و ظفر بود ولی فتح نبود. شما دقت کنید که مثلا

های الهی بود، آمد انجام شد و ما زدیم تو دهن دشمن. ولی  ک سری کمکها یاین   شد گفت فتح بدر. نم 

کشید و خودتان غلبه پیدا کنید و دشمن را به زیر م تح که شما تفوق حاصل م ف  شود فتح وقبی اسمش م 

 آتش ا  گویند فتح. برای همی   به این م   کنید. م
ً
ه  بس حدیبیست که گفتند فتح مکه و فتح خیبر بود. یا مثلا

 رسیم. بکه مقدمه فتح است. ولی مهم این است که ما باید به فتح 

 هدف فتح است نه نص 

 دید   آیات را   البتهشود.  سوره صف به بعد را نگاه بکنید که چه جوری گفته م   ۹شما این آیات  
ً
ید اه حتما

سوله بالهدی و دین »هو الذی أرسل ر ولی از این زاویه نگاه بکنید که خدا بی   فتح و نص تفاوت گذاشته.  

کون« باید »لیظهره علی الدین کله« بشود.   این بعثت نبر تا اینجا الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشر

تنجیکم من عذاب ألیم    هل أدلکم علی تجارة  »یا أیها الذین آمنوا جوری شد  باید برود. خوب، حالا که این 

این     بأموالکم و أنفسکم ذلکم خب  لکم إن کنتم تعلمون«تومنون بالله و رسوله و تجاهدون ف  سبیل الله

دانستید که این  اگر شما مآیید وسط،  تجارت تجارت پرسودی است برای شما، شما با ایمان و جهاد م

. بخشد ، خدا گناهان شما را م افتد م . اولا چنی   اتفافی  ذنوبکم«یغفر لکم  »تجارت، تجارت مهم است،  

شود . این م «فوز العظیمالذلک    نف  جنات عد   طیبةتجری من تحت الانهار و مساکن   جنات »و یدخلکم

سوره مبارکه  در  ی   را برگردید  همکه شما    . آن فوز عظیم که در حقیقت دنبال چنی   فوز عظیم هستیم ما 

  ا«. عظیم  ا فوز و کان ذلک  »   است  پنجش همی   آیۀ  صفحه پانصد و یازده.  فتح  فتح نگاه بکنید. سوره مبارکه  

.    ؟شوید. خب، همی   فوز عظیم در حقیقت نائل م یک  شما به   ی که شما  یک    «و اخری تحبونها»نخب  چب  

. یک نص از جانب خدا و فتح «نص من الله و فتح قریب و بشر المومنی   »دوست دارید و آن چیست؟  

فتح منجر نشود. مثل جنگ   قریب. یعب  نص قریب، فتح قریب. گاهی اوقات ممکن است نص باشد که به

شما دنبال    . دیگر   شود. شما دنبال این هستید ی است که منجر به فتح مص بدر. ولی یک موقع هست نه، ن

ش، دنبال موش و گربه بازی ما نیستیم که.  اهبا آمریکا. هم  تانستید که یک موقع به پایان برسد جنگ هاین  

 دیگ 
ً
ایطش در آن آیه    «و بشر المومنی   »ود.  به فتح منجر بش  ر و این نص باید قاعدتا که آن موقع آن سرر

بعد آمده. آیه مهم است آن آیه که حالا کاری باهاش نداریم. ببینید، نص و فتح دو عنوان است. برای 



ها را جدا یعب  این   «جاء نص الله و الفتح»إذا  همی   است که در همان سوره مبارکه نص همی   را دارد که  

 باید ما به فتح م  . با فتح جدا کردهکرده نص را  
ً
»إنا فتحنا لک فتحا  که    د. رسیدیم و به فتح باید برسقاعدتا

 . شیده شد کو این فتح مهم است. مهم این است که شما در گام به گام یک قدم در فتح مکه به زیر    مبینا«

 ، دنبال فقط نص نیستیم که   در فتح خیبر دشمن به زیر کشیده شد. یعب  شما غلبه پیدا کردید بر دشمن. ما 

این یک نکته    «. ص من الله و فتح قریب»و اخری تحبونها ننصی هستیم که به فتح منجر بشود.    دنبال

 مهم. 

 نص خدا باید به فتح منجر بشود 

به فتح برسیم. حالا این الان فتح حدیبیه است یا است  ببینید فضای سوره این است که ما قرار    پس

اتفاق  این  یک نگاه دیگر در عمق نگاه دیگری    در بله،    این یک مطلب دیگر است.   ،مکه  فتح خیبر یا فتح

مثل خود همی   فتح حدیبیه. این از جهت اینکه مثل فتح حدیبیه  است  های یک فتحی  افتاده یا مقدمه 

ی بوده که یک پیمان نه چندان  مقدمه  ای است برای فتح. یعب  شما… گرچه به حسب ظاهر حدیبیه چب  

این   م ها داشتند مجالبر بوده و 
ً
 فتح  گوییم حالا شما م رفتند، حالا بعدا

ً
منظورم   حدیبیهدانید احتمالا

ای برای نفوذ در گذاریم فتح حدیبیه؟ چونکه مقدمه بس حدیبیه را اسمش را م ما همی   آتش   چرا   . چیست 

از محکشور دیگر بوده. نفوذ و به رسمیت شناخیی  شما بوده. البته صلح حدیبیه هم ما ا کنیم. ما هیچ  بی

نداریم.  دشمن  با  صلح   موقع 

ی به نام صلح امام حسنروی    با دشمن   الفاظش باید دقت کرد. ما چب  
ً
نداریم. صلح حدیبیه نداریم. ما اصلا

نداریم.   صلح 

ی یک نکتهاین  بس ممکن است داشته باشیم ولی صلح به معنای سازش نداریم آخرش.  چی داریم؟ آتش 

گذاریم بعد  توجهی گاهی اسم صلح م بینم با تر بسیار مهم کنکوری این وسط است که گاهی اوقات من م

ی با دشمن ما ندار توقع صلح هم داریم    که چنی   چب  
این بحث   در این یک نکته مهم است  باز  .  یم در صورتی

این گمان بد را که حالا بهش م این بحث را که حالا گفتم   
ً
این مانع شدهو ما مجددا وگرنه خدا   . رسیم، 

 . شد برای ما نصش باید منجر به فتح م

 معنای لغوی ذنب 

 ؛سوال شد از منلک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر« چون که  »لیغفر    یک نکته مجدد راجع به این

ت علامه طباطباتی م
عرض   فرمایند که مطلب قابل دقبی است. ما حالا مطلبر ببینید، یک مطلبر را حص 

عیه نیست. یک حقیقت لغویه است. یعب     ذنبکردیم خدمت شما ولی نکته این است که   یک حقیقت سرر

هر   در یک حقیقت لغویه است. و البته  ذنب است. ای را رد بکند مبتلا به  معه هر کسی خطوط قرمز یک جا

عی  جاتی خطوط قرمز فرق م عیه  کند وگرنه یک اصطلاح سرر   و جزء حقایق سرر
ً
نیست. مثل نماز که مثلا

عی است نه یک حقیقت لغوی. لذا آن آیات سوره شعراء که   ذنب فأخاف   و لهم علیی »الان یک حقیقت سرر

 آن هم این  آن را دیگر؟  هست  تانیاد«  أن یقتلون 
ً
عیه نیست اصلا  سرر

ً
ببینید،    . جوری نیست. این حقایق نوعا

  و به این.  جمعیت بشورد، این گناهکار است. اسمش گناه است    آنهای  کسی که در مقابل عرف و شاخص 

ذنب  اس ولی معند النخب، نه.  یا نه؟  آیا مذنب است  منتهای مراتب عند الله    ذنب. گویند مماین آدم  

م  کنید؟دقت م است.   م  ذنبعند الله  الناس  عند  مقابل شاخص   ذنبنیست ولی  آن  است کسی  های 



شبه  در میانکسی گناهکارتر از پیغمبر نبود   گفتند   برای همی   روایاتش را عرض کردم خدمتتان.  .. جمعیت. 

یک   رده بودهشته بوده کجزیره نسبت به آن خط قرمزهاتی که رد کرده بوده. سیصد و شصت بت را بردا

ئ عجاب« خب  جعل  »أ خدا    إن هذا لسیر
ً
 واحدا

ً
خراب    هاین سیصد و شصت خدا را برداشته بودالآلهة إلها

 ذنب فأخاف أن  علیی   مو له»برای همی   است که    ؟این گناهکار نیست از جهت آن جمعیت   ه. کرده بود 

ت موسی هم گفت برای آن   یقتلون« دقت   نه اینکه من گناه الهی دارم.   ذنب است،ها به گردن من  حص 

 . کنید 

عیه یک اصطلاح اصولی آخوندی است. وقبی م ی که گفتم حقیقت لغوی و حقیقت سرر گویند این چب  

عی  عاست یعب  دست   هاین حقیقت سرر  بعض    است  ساز سرر
ً
ن را  ها راجع به نماز ایاین عنوان. خب، مثلا

عجزء  گویند آقا این  گویند. م م ع    اتمخبی ع  است  سرر ی به نام نماز درست کرده، بر یعب  سرر داشته یک چب  

عیه است.  یک هیکلی درست کرده، اسمش را گذاشته نماز.  این جزء حقایق لغویه نیست. جزء حقیقت سرر

 حقیقت  
ً
هاتی هست جزء حقایق لغویه است. اصلا

ع عیه نیست. دست سرر ولی یک چب   ع نیست. سرر ساز سرر

ی نبوده که    . مثل دعا   مثل همی   گناه.   . درست نکردهرا    آن ع  مثلا  مطلق دعا یک چب    درست کرده آن را  سرر

واژهمثل همه   که.  این  لغویه این   ها. ی  لغتها حقایق  یعب  یک سری  بوده   اند.   وقبی  اند هستند که 
ً
مثلا  .

گفتند این میعب     گناه عند الله دارد.  نبوده که این  عرف به این معنا    لسان  ، در گناهکار   مذنب،گفتند  م

آدم خطاکار است. ببینید، از لحاظ مردم حساب بکنید، خطاکار بوده. پیغمبر خطاکار بوده و خطاکارترین  

لعرب را رد کرده بوده. ولی این به این معب  نیست گناهکار ا  ةخط قرمزهای جزیر   ۀبوده. چرا؟ چون که هم

 پیش خداست که. 

 گناه گذشته و آینده یا گناه دور و نزدیک؟ 

ما »ذنب    نه »و ما یتأخر«.   «تأخرما  و  من ذنبک  ما تقدم  »ضمن اینکه یک دقت مجدد هم بکنیم  

یعب     . مدینه  در مکه، هم    در هم    گناهان    . پس از آنذنب  یعب     «ما تأخر»ذنب    ،جلو   ذنبیعب  یعب     قدم«ت

نزدیک.  خطاهای  هم  بوده  دور  که  خطاهاتی   هم 

جوری نیست که ش فعل ماض  است. یعب  اینیچون که هر دوتا  . کنید؟ خطاهای دور و نزدیکدقت م 

این باشد که گ  «تأخرمن ذنبک و ما  ما تقدم  » انجام دادناه معنیش  در آینده که    یهاناه ی و گاه هاتی که 

 معب    ؛یاه انجام نداد
ً
های  هناگ  ،هاتی که زود انجام دادیش این است که گناه اش این نیست. معب  ااصلا

  در هاتی که  ه اگن  -گفتیم حقیقت لغویه است –  مکه انجام دادی از نظر مردم  در هاتی که  ه نایعب  گ  . دیرهنگام

 
ً
ارع. عرضم های دور و نزدیک، این گناه دور و نزدیک است نه گناه ماض  و مضه ا گن  . مدینه انجام دادی مثلا

م چی  است  لغوی    ؟ گویمواضح  بحث  هست. است،  این  هم  مهم  نزدیک.   این  بحث  و  دور   گناه 

مضارع نیست  است اصلا.  ش ماض   یهر دوتا  «تأخر»ما  و    «ما تقدم»چون فعل    . گناه گذشته و آینده   نه

 »لیغفر لک« است. که چرا   است  اش همی   نکته . ها فعل

 غفرات  به دنبال فتح 

ضمن اینکه دقت کنید این غفران بند به توبه نیست. بند به چیست؟ بند به فتح است. بالاخره آیات   

غفران به توبه ممکن است ارتباط داشته باشد، به فتح که ارتباط ندارد.    . دیگر برای خودش است    ییک چب   

  
ً
مثلا هاتی که گفتم 

دارد؟ همان چب   ارتباط  فتح  به  امام مبه  کدام غفران  ت  انجام حص  بدی  گفتند کار 



وز شد گفتند کار خوتر انجام دادی.   بعد   ،دهیم هاتی که از دید جامعه گذشته    ۀهم  وقبی انقلاب پب 
آن چب  

بد محسوب م  دید جامعه جدید کار خوب محسوب م کار  از  این مشد،  این م شود.  ؟  شود شود چی

هم وصلش    یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک«آن را. »لخدا بخشید،  برای تو    »لیغفر لک« نه »لیغفرک«

توبه کب  تا این اتفاق بیفتد. خلاصه، این هم  . قرار نبوده  ه فتح است نه به توبه ب  ش هموصل  ؟به چیست

 . اینجا  است در یک نکته مهم 

»لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما  پردازیم.  الله م   شاء  ان  »هو الذی أنزل السکینة«  این  به  حالا  

« باز به این به عنوان  تأ
ً
 مستقیما

ً
اتمام نعمت و هدایت به صراط خر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا

 . پردازیم م مستقیم 

وزی طبق قواعد طبیعی  عدم پب 

»
ً
 عزیزا

ً
نص نفوذناپذیر.    ،کند این نص غب  فتح است، یعب  دارد نص عزیز مببینید    »و ینصک الله نصا

موقع منجر به فتح  آن   است.   که در سوره مبارکه محمد است بیایید جلو، نص عزیز   شما اگر بر طبق آنچه

ی را دارد به رخ م  ۴هم در آیه    ۷شود. مقدمه این فتح چیست؟ ببینید هم در آیه  م کشد. و آن  یک چب  

چی کاره است این وسط؟    «و لله جنود السماوات و الارضببینید ».  «و لله جنود السماوات و الارض»اینکه  

خواهید با یک جمعیت  شما م  است.   تغیب  در معادلات  ،خواهید بروید و به فتح برسید این کاری که شما م

و در یک اشل بزرگبی  . خواهید به فتح برسید خودتان. م  ر رید زیر پ  و کم وارد بشوید و یک شبه جزیره را بیا

فتح عالمگب  برسید. خب، این قاعده بر این است که نرسید. یعب  رید و به یک  و دنیا را زیر پر خودتان بیا

مگر اینکه شماها از یک نص عزیز، از یک تغیب  در معادلات که همه  . قواعد طبیعی بر این است که نرسید 

، چی کار داریعالم سپاه و ستاد خداست، م  ! با من ؟گوید شما برو تو دهن شب 

 تاری    خ مصف غیظ قلوب  •

کند نسبت به خدا و حبی بدگمات  خودش را نسبت به معادلات خدا ست که ایجاد بدگمات  من اااین هم

م، سوره مبارکه احزاب و آیاتش را اه زند. من چندین بار این بحث را عرض کردتحت عنوان عقلانیت جا م

 فرض کنید اگر خدای نکرده این اتهم خواندم خدمتتان که توجیهات دیگری م
ً
فاق بیفتد، من آورد. مثلا

یک تاری    خ مصف    «قلوب  هم»یذهب غیظ  دانشگاه امام صادق این نکته مهم را عرض کردم که    در دیشب هم  

افتد. شود و شما هر کاری از این به بعد بکنید، اتفافی برای جامعه ایمات  نم ها تاری    خ اکسپایر مدارد. این

اینکه الان حبی روزنامه ها نمیعب  آن  انتقام سردبب   های حزب پذیرند. کما  به  اللهی هم دیگر خیلی راجع 

ننویسید م دارد مکه  چرا؟ چون    . گویند  از دهن  این یخ شده مطلب،  تا یک حدی  دیگر.  تاری    خ  افتد  ها 

ید اثر ندارد. اثر    . مصف دارد  یذهب »اثر    «،یشف صدور قوم مومنی   »دیگر شما هر چه قدر هم انتقام بگب 

شود؟ حبی به پایان  کنید که غیظ قلب دارد کم مهمی   الان شما آیا این احساس را مندارد.    «قلوب  هم  غیظ

که در حقیقت تاری    خ مصف    ای است  ن نکته ااین هم  دیگر، آن شور و حرارت از دل انسان رفته. ؟  رسیده

ها را مطرح نم  ،دیدید که  هم    آقا   دارد.  شیب  تاکتیکی  نکند با مردم، این بحث عقب آقاتی که خیلی این چب  

ها هم تاری    خ مصف دارد. و اگر  و این  . شود ب  تاکتیکی باشد موجب غضب الهی مغرا مطرح کردند که اگر  

کند. حالا ببینید این اتفاق  کب  ولی اثر مردم ندارد. مردم را همراه نم غیظ قلب رفته باشد، شما کولاک م 



شدند، هر انتقام هم مردم که تا چندی قبل همراه م  ب  یعکند.  مردم را همراه نم   ؟افتد افتد یا نم م

نم  همراه  مردم  بشود،  اینگرفته  دارد  مصف  تاری    خ  نم شوند.  حالا  اربعی   ها.  آنجا  آنجا است  دانم   ،

 التأخب    عد و ب  ... ، آنجا است  مذاکرات صلح
د. صورت مدارد  مذاکرات صلح    بیب  . یکهوتی مآفات   ف  گب 

 نکته این است که    . شوید شما دارید الان مانع صلح غزه م گویند آقا  م
ً
لله جنود    و »به اشتباه. ببینید اساسا

آیا این عالم سپاه و ستاد خدا هست یا نه؟ اگر کسی این عالم را سپاه و ستاد خدا    «. لارضاالسماوات و  

و همی   نقطه است که   . ود شکنم و فتح ایجاد م ن نص عزیز ممگوید برو تو دهن دشمن،  بداند، خدا م 

کی   که این دو تا ملا بدگمات  ایجاد م   کند که یک عده از منافقی   و مشر
ً
این زمینه واحدند.   در یگر  یکد با    کا

وء  کند. ظن س  وء پیدا محرکت بکند. ظن س    «و لله جنود السماوات و الارض»تواند پا به پای این  یعب  نم 

 بی    پیدا م
بینید که هی این مطلب مدمتتان.  کنم خ هست. حالا عرض م  ءو و س    ءو س  کند. حالا یک تفاوتی

. علی القاعده شما نباید به فتح برسید. این را من  که »و لله جنود السماوات و الأرض«کشد  را خدا به رخ م 

فتح    گویم شما برو تا همی   جا هم تفکیک بی   منافق و مومن ایجاد بشود و همفهمم ولی من م م هم  خدا  

خواهیم کشورگشاتی  بما قدرت خدا را ببینید. ما که اسکندر مقدوت  نیستیم که م شایجاد بشود برایتان و ه

 بکنیم. قرار است قدرت خدا اینجا دیده بشود و فتح و ظفر الهی دیده شود این وسط. 

 آرامش قلب مومنی   دلیل عذاب منافقی   

دادوا ایمانا  »هنکته اضافه کنید. اینجاتی که    ایناین هم به    قلوب المومنی   لب  
و الذی أنزل السکینة ف 

شما ببینید اینجا   -که حالا یک توضیحی راجع به اضطراب در فضای دین عرض خواهیم کرد- مع ایمانهم«  

این سکینه در   »لیدخل المومنی   و المومنات جنات تجری« از آن طرف »یعذب المنافقی   و المنافقات«

شود که این آرامش آرامسیر است که در دل مومنی   و مومنات دارد جاری   مقلوب مومنی   باعث آرامسیر 

آیه را   ة«هو الذی انزل السکین»یعب     ی است،ای دارد که لبه منفیش گرفتار شود و همی   آرامش یک لبهم

 قلوب المومنی     سکینةالذی انزل ال»هو دقت کنید. 
و   المنافقی   »یعذب یعب   «، »لیدخل« و »یعذب«ف 

شود که مومنی   و مومنات  م یعب  این آرامش باعث    »لیدخل« است. عطف به چیست؟ به    لمنافقات«ا

یعب  اثر    کند. م   کند. و همی   سکینه است که منافقی   را وارد یک نظام بدگمات  بهشبی م  وارد فضایرا  

مومنی    در  آرامش  و  م   ،سکینه  دقت  است.  منافقی    ببینید،  تعذیب  شد؟  انزل »فرمایید چی  الذی  هو 

لیدخل... و یعذب«  ... المومنی    قلوب 
این آرامسیر که در دل مومنی   م   السکینة ف  این یعب   آید، خود 

.  در د انداز است برای کفار. یعب  خدا به عنوان تعذیب کفار آرامش م  ذیبر تع  دل مومنی  

کنم. یک جوری تطبیق نکند ولی جهت تقریب به ذهن دارم عرض مزنم شاید این حالا این حرف  که م 

دیده   اذیت مب بنده خداتی  یک جمعی خیلی خوشیم، خیلی  تو   
ً
مثلا ماها  بود این   شد ود که  آمده  بعد   .

، شماها که نه اهل دود و دمید، نه اهل خانم بازی هستید، نه اهل عرقید، نه اهل فلا م ، د نیگفتش که فلات 

ش اه چرا هم  ید؟چرا اینقدر خوشحال  گفت؟  پس شما   خندید گفتم خب؟ گفت چرا اینقدر م   د. نه اهل پولی

کنیم، کنیم، آن کار را مکنیم، این کار را ممکنیم، آن کار را  ؟ ما این کار را مد خندی و م  د گوییدور هم م

در آمده بود از اینکه چطور شماها در حقیقت . حرصش د شما خوشی  ای کهاینقدر خوش نیستیم به اندازه

چرا  ،  دارید را نما  ها هم نیستید، یعب  هیچ کدام از این معادلات  به واسطه اینکه دنبال هیچ کدام از این

 اینقدر خوسیر  د؟خندیاینقدر م
ً
 دل شماها هست.  در نیست که  نمادل  در ما اصلا



شود، حبی  این سکینه و آرامسیر که در دل مومنی   ایجاد م   ها از حالا شما دشمنان دین را نگاه بکنید، این 

، بیش  به وجود آمدهکه در همی   مدت جنگ غزه در غزه    یدانید که تعداد موالیدها. شما مزیر موشکباران 

  مردم زیر موشک و فلان و این  و این  این را اطلاع دارید؟  ت الآن؟از گذشته اس 
ی

ها زندگیشان را کردند، زندگ

 طبیعی   آن موقع!   کردند 
ی

 زندگ
ً
شان را زیر این موشکباران کردند و دلشان آرام است. من همه را  یعب  کاملا

  آید ، کلیت سکینه و آرامش از جای دیگری مجا ایناست  گویید کلیت  خواهم بگویم ولی شما دارید منم 

 کارهای اداری  شانتعداد موالید   آخر. 
ً
بیشبی    این موالیدشاناش هم انجام شده.  که در همی   جنگ، اصلا

است. ببینید، سکینه و آرامش مومن بیشبی است ولو اینکه فرزندش مریض بشود. همی   سکینه و آرامش  

دل این  آن راه الهی دل این مادر را،    در   ،که دل این را   شود، چونبینید که بسیار کمبی مدر غب  مومنی   م

 . رزمنده را گرفته

ون جبهه   ملاک درون و بب 

گفتید. شما ببینید خدا با اینکه این فتح و ظفر را نصیب حالا که  کما اینکه این هم به عنوان یک نکته  

ها، چه بدر که  جنگیدند. در همه این فتح مردها کرده، ببینید کیا جنگیدند. مردها جنگیدند دیگر. مردها م

 نبوده که. اینمسافرت   . فتح مکه و چه حدیبیه و فلان، با خانواده نرفتند که نص بوده، چه  
ی

ها های خانوادگ

کان. مومنی   یمکه چه بگوی  همی   اقدامات مردانه بوده، ولی دقت در این ، مشر کی   ، منافقان، مشر   ، ، منافقی  

قلب آن زن مومب  که   ر دکند. این سکینه و آرامش  دارد کار ماست که  مومنات. یعب  ببینید یک سیستم  

 در داند. همان زت  که به حسب ظاهر  متعلقات همی   جبهه م  ءآید و او را جز مهم  پشت جبهه است  

کرده، کرده یا خانواده را آرام م کرده یا کاری م خط مقدم نبوده، پشت جبهه بوده، داشته فرزندی تربیت م 

ها پشت ببینید، اینقدر تبلیغ برای اینکه زن   که  نیست  جوریهمی   جبهه است. او را این  گانرزمند   ءاو جز 

زن زن   ... جبهه نیستند.  جبهه  پشت  جبهه جبهه  درون ها  ها  پشت  او  بکند که  دقت  زن  باید  را  این  اند. 

 ، جبهه  هایواحد همۀ ر دارد. مگ های مختلف  جبهه بخش  درون جنگد. منتهیجبهه م درونجنگد. او نم 

عملیات اطلاعات  نه،  مها  آن   ر مگ  ،واحد  شناساتی   ها آن جنگند؟  دستشان   ها آن اند.  واحدهای  ی  چب  

د. قلم و کاغذ دستش منم  د آنجا گب  د دستش که بچر نم واحدهای شناساتی که آرتی   آن هم.   گب   رود گب 

د دستش،  . او قلم و کاغذ مکه   شناساتی  . ببینید، است   پشت جبههاو هم  ،  است  جبهه  منتهی او هم درونگب 

کت دانش   در کند،  دانشگاه کار م   در این کسی که دارد   ام جبهه   درونکند، باید فکر بکند من  بنیان کار مسرر

این سکینه و آرامسیر که برای  ام نه پشت جبهه. لذا آن زن باید فکر بکند من درون جبهه ام. نه پشت جبهه 

البته آید.  جهاد تبییب  بکند، او هر کاری از دستش برم آید، برای اینکه تربیت یک نسل ایمات  بکند یا  او م

 . جبهه باشد  در اگر 

  کند. کما اینکه خیلی وقتیک موقع هست دارد زندگیش را م
ً
جبهه    درونها ماها ممکن است اساسا

برا  دروننباشیم.   نباشیم.  هم  تبیی    جهاد  تدریس   یجبهه  یک سری  داریم  برا هاتی مخودمان    ی کنیم، 

های های خودمان هستیم. یعب  علاقه هاتی داریم، دنبال علاقههاتی داریم، علاقهیک سری حرفخودمان  

ی م  های  های علم آخوندی، علاقه بحث   در های علم، حبی  بحث   در کنیم، حبی  خودمان را داریم پیگب 

ی م   ... پول در بیاوریم  کنیم ما چون بلدیم اینجوریکنیم. حبی گاهی اوقات فکر مخودمان را داریم پیگب 

 هستیم،  
ی

 هستیم یک موقع  گفتم یک موقع ما مجاهد فرهنکی
ی

 جبهه   . پیمانکار فرهنکی
ی

اش مجاهد فرهنکی



  است نه،  شخص است، جبهه دارد، امام دارد. یک موقع  
ی

 فرق  هستیمپیمانکار فرهنکی
ی

، پیمانکار فرهنکی

 دارد. 

 مجاهد نیست که.  . از این راه ورد دربیااست  او پول بلد  

دهد و به واسطه این آرامش نص و فتح قریب هم  دهد، آرامش م ها خدا سکینه م موقع به آن آدم  نآ

این که  دهد. چون  م این آرامش محصول  به  و  السموات و الارض  و »ها آرامش داده  است.    «لله جنود 

تطعتم من قوة و من  »أعدوا لهم ما اسبابت    ،کشمهم مرا  کنم، زحمتم  شخص باید بداند که من کارم را م

کاغذ و معادلات زمیب  حساب بکب  که من    در ولی    . کنم کنم. همه کار مرا هم م  ها این کار   رباط الخیل«

وز بشومنم  آید نص دارد از جای دیگر م   . بفهمم که از جای دیگر است این نص . باید  توانم به دشمن پب 

با کدام   ؟خواهم فتح عالمگب  بکنمنیست. من م   ، اینجوری وگرنه به لحاظ معادلات طبیعی حساب کب  

کند،  که بدگمات  تولید م   استاین    « است. و لله جنود السموات و الارض»سپاه و ستادش    ؟سپاه و ستاد 

 انشاءالله تا چهار و رب  ع مجدد در خدمتتان باشیم. باشد  برای... 


